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آيينه اخلاص
 عبدالرحيم اباذرى
تولّد و تحصيلات 
اين فقيه بزرگ سال (1185 ه .ق.) در شهر
نراق از توابع كاشان ديده به جهان گشود. وى
مقدّمات و بيشتر دروس متوسط و عالى را در
محضر پدر دانشمندش مرحوم ملاّمهدى نراقى
تحصيل نمود. سال (1205 ه .ق.) كه بيست بهار
از عمرش مى‏گذشت همراه پدرش به شهر علم و
حكمت نجف اشرف هجرت كرد و در آنجا مدّتى
از حوزه درسى عالم بزرگوار وحيد بهبهانى بهره
برد؛ امّا پس از اندكى در همين سال استاد كل
وحيد بهبهانى به رحمت ايزدى پيوست و او
همراه پدر خود به زادگاهش نراق بازگشت. تنها چهار سال از رحلت استادش گذشته بود كه ملاّ
احمد در سال (1209 ه .ق.) پدرش ملاّمهدى را
هم از دست داد؛ پدر انديشمندى كه وى بيشتر
اندوخته‏هاى علمى خود را از او به ارث برده
بود.

ملاّاحمد نراقى سه سال پس از رحلت پدر در
تاريخ (1212 ه .ق.) به قصد زيارت عتبات
عاليات بار ديگر عزم سفر نمود و اين بار به
تنهايى به نجف اشرف هجرت كرد. در اين شهر
علم و حكمت، از حوزه درسى فقيهان بزرگى
مانند: سيّد مهدى بحرالعلوم و شيخ جعفر
كاشف الغطا استفاده‏هاى شايانى برد. اين فقيه
فرزانه مدّتى هم در كربلا در جوار حرم حسينى
ساكن شد و از محضر ميرزا مهدى شهرستانى و
آقا سيّدعلى كربلايى بهره علمى برد.
 و در علوم
و فنون مختلف از جمله: فقه، اصول، عقايد،
اخلاق، شعر، عرفان، فلسفه، منطق، حساب و
هندسه و... به مراتب عالى رسيد و صاحب نظر
شد.
رسالت اجتماعى
ملاّ احمد نراقى پس از تكميل تحصيل به
زادگاه خود بازگشت. وى در شهر كاشان سكونت
اختيار كرد و چون از جايگاه مناسب علمى و
موقعيت خوب مردمى برخوردار بود، به مقام
مرجعيّت دينى رسيد و همانند پدرش زعامت
مذهبى و سياسى مردم آن سامان و نواحى را به عهده گرفت.

او همواره به فكر رفاه و آسايش توده مردم
مستضعف بود و در مواقع مختلف به دفاع از
حقوق مردم مظلوم منطقه برخاست و با ظالمان
و سركشان به ستيز پرداخت. در ادامه اين ظلم
ستيزى با حاكمان ظالم منطقه و حتّى با
حكومت وقت ايران (فتحعلى شاه قاجار) درگير
شد. چنان كه در كتابهاى تاريخى آمده است
حاكمانى كه از سوى فتحعلى شاه براى منطقه
كاشان گماشته مى‏شدند چند بار به خاطر رفتار
و كردار ستمكارانه شاه نسبت به مردم، توسط
ملاّ احمد نراقى از اين سمت دولتى عزل شدند.
اين سبب ناخشنودى شاه شد. بنابراين آن عالم
بزرگ را به تهران فراخواند و  او را به اخلال در امر
مملكت متّهم كرد. ملاّ احمد نراقى در جواب شاه
آستين‏ها را بالا برد و دست‏هاى خود را به طرف
آسمان گرفت و خطاب به پروردگار عرض كرد:
«... بار خدايا! اين سلطان ظالم، حاكم ظالمى
را بر مردم قرار داد و من رفع ظلم كردم و اين
ظالم بر من عصبانى است...»

و چون اراده كرد نفرين كند شاه بلند شد،
دستهاى او را گرفت و از وى عذرخواهى كرد و با
مشورت و موافقت ملاّ احمد، يك فرد لايقى را
براى ولايت كاشان منصوب نمود. از اين قضيه
تاريخى علاوه بر نفوذ و قدرت معنوى ملاّ احمد
نراقى در ميان توده مردم مى‏توان دريافت كه
فتحعلى شاه با آن همه كبر و غرور و جاه و
جبروتش به مقام معنوى ملاّاحمد واقف بوده و
به آن اعتقاد داشته است به همين سبب با
خواهش و تمنّا و پوزش از نفرين او مانع مى‏شود.
اوضاع سياسى ايران
دوران ملاّ احمد نراقى هم زمان با سلطنت
پادشاهان زند و قاجار بوده است. هنگام
سلطنت كريم خان زند، او ايّام كودكى و نوجوانى
خود را پشت سر مى‏گذاشت و مهم‏ترين دوران
حيات اين فقيه سترگ با حكومت آقا محمّدخان
و فتحعلى شاه از سلسله قاجار مقارن بوده است.
سال (1193 ه .ق.) كه ملاّ احمد هشت ساله بود
كريم خان زند پس از نزديك به سى و يك سال
سلطنت چشم از جهان فرو بست.

چون او جانشين مشخصى نداشت؛ از اين
تاريخ هرج و مرج كشور را فراگرفت. حدود
شانزده سال رقابت و جنگ قدرت بين پس
مانده‏هاى خاندان صفويه، افشاريه، زنديه از يك
سو، و شخصيّت‏هاى سرشناس قاجار از سوى
ديگر، همچنان ادامه داشت تا اينكه در سال
(1209 ه .ق.) هم زمان با رحلت پدر دانشمند
ملاّ احمد نراقى، آغا محمّدخان قاجار پس از
چند مرحله جنگ، بالاخره سلسله زنديه را
سرنگون ساخت و خاندان قاجار را جايگزين آن
نمود و كنترل اوضاع را به دست گرفت؛ امّا بازهم
هرج و مرج ادامه پيدا كرد و در نهايت به كشته شدن او در 21 ذى الحجة (1212 ه .ق.) منتهى
شد
 و اين مصادف با هجرت ملاّاحمد نراقى از
كاشان به عتبات عاليات جهت ادامه و تكميل
تحصيل بود. سال (1213 ه .ق.) فتحعلى شاه به
حكومت رسيد و تا حدودى توانست موقعيت
خود را تثبيت كند و بر اوضاع مسلط شود.
حكم جهاد
چند سال بعد، هنگامى كه ملاّ احمد نراقى از
نجف به وطن خود كاشان بازگشت و مرجعيّت،
رهبرى و هدايت مردم را بردوش گرفت، حوادث
سرنوشت سازى به وقوع پيوست كه يكى از
مهم‏ترين آنها جنگ ايران و روسيه بود. فقيه
مجاهد ملاّ احمد نراقى در اين جنگ نابرابر
بيدرنگ وارد عرصه پيكار شد و همراه ساير
فقيهان و عالمان شيعه به صدور حكم جهاد بر
ضد تجاوزات دولت روسيه اقدام كرد و مردم را به
مبارزه و پيكار با دشمن غاصب فراخواند. در
كتابهاى تاريخى چنين آمده است:
«... بالجمله جناب حاجى ملاّ احمد نراقى
كاشانى كه فحول فضلاى ايران بود و شيخ جعفر
و آقا سيّدعلى و ميرزا ابوالقاسم و حاجى ميرزا
محمّد حسين سلطان العلماء امام جمعه
اصفهان و ملاّعلى اكبر اصفهانى و ديگر علما و
فقهاى ممالك محروسه هريك رساله نگاشتند و
خاتم زدند كه مجادله و مقاتله با روسيه جهاد فى
سبيل اللّه‏ است و خرد و بزرگ را واجب افتاده
است كه براى رواج دين مبين و حفظ ثغور
مسلمين خويشتن دارى نكنند و روسيان را از
مداخلت در حدود ايران دفع دهند.»

ميرزا محمّدتقى لسان الملك سپهر در وقايع
سال (1223 ه .ق.) مى‏نويسد: ميرزا عيسى قائم
مقام فراهانى اين بيانيه‏هاى جهاد را در كتابى
گردآورى و تدوين نمود و تحت عنوان (رساله
جهاديه) همراه توضيح پيرامون اهميّت جهاد،
آن را چاپ و منتشر كرد.

به رغم بسيج عمومى مردم توسط شخصيّت‏هاى بزرگى همچون ملاّ احمد نراقى،
در اثر بى كفايتى رجال سياسى وقت كشور،
جنگ ايران و روس در 29 شوّال (1228 ه .ق.) با
انعقاد قرار داد ننگين گلستان پايان يافت.
 
پس از ده سال جنگ و آوارگى مردم، سرزمين
حاصل خيز «قفقاز» شامل مناطق بزرگى مانند:
گرجستان، داغستان، خانات شكى، دربند، باكو،
شيروان، قره باغ، گنجه، و... دو دستى تقديم
دولت غاصب روسيه شد.

پس از اندكى وقتى رجال سياسى وقت به
عمق اين فاجعه پى‏بردند، خواستند تا در
صورت امكان اين شكست را جبران نمايند؛ ولى
خيلى دير شده بود تا اينكه اختلافات در تعيين
حدود مرزى بين ايران و روس به اوج خود رسيد
و به علاوه در سال (1241 ه .ق.) خبرهاى
ناگوارى از شهرهاى اشغالى به تهران رسيد
مبنى بر اينكه روسها محصولات كشاورزان اين
مناطق را به زور از آنان مى‏ستانند و كودكان
مسلمان اهالى را به مدارس مسيحى
مى‏فرستند و مساجد و كتاب آسمانى قرآن را
مورد اهانت قرار مى‏دهند.
در سنگر جهاد
در اين هنگام فقيهان عظام شيعه و دانشوران
نجف و كاظمين مانند آية اللّه‏ سيّدعلى
طباطبايى و شيخ جعفر كاشف الغطا اعلام جهاد
كردند. آية اللّه‏ سيّد محمّد طباطبايى، معروف به مجاهد، عالمان بلاد را از موضوع آگاه ساخت و
همه شخصيّت‏هاى مذهبى را در صدور فتواى
جهاد بر ضد دولت تجاوزگر روسيه متحد نمود.
بعد با ارسال نامه هايى به فتحعلى شاه تأكيد كرد
كه مانع از ظلم و جور ايادى دولت روس شود؛ در
غير اين صورت خود اين مسئوليت را بردوش
خواهد گرفت.

فتحعلى شاه كه در مقابل تصميم قاطعانه
عالمان دينى چاره‏اى جز تسليم نداشت با
درخواست آنان موافقت كرد. آية اللّه‏ سيّد محمّد
مجاهد با عدّه‏اى از دانشوران وارد ايران شد و در
تهران جلوس كرد و همه عالمان برجسته ايران
را به تهران فراخواند. به دنبال آن اغلب فقيهان
بزرگ شهرها از جمله ملاّ احمد نراقى به اين ندا،
لبيك گفتند و به جمع فقيهان مجاهد پيوستند.
و حتّى در جبهه جنگ نيز حاضر شدند. يكى از
مورّخان كه از نزديك اين رخداد را تعقيب كرده،
در اين باره چنين مى‏نويسد:
«... و روز شنبه هيجدهم (ذيقعده سال 1241)
جناب حاجى ملاّ احمد نراقى كاشانى كه از
تمامت علماى اثنا عشريه فضيلتش زيادت بود به
اتّفاق حاجى ملاّ عبدالوهاب قزوينى و جماعتى
ديگراز علماء و حاجى ملاّمحمّد پسر حاجى ملاّ
احمد (نراقى) كه او نيز قدوه مجتهدين بود، از راه
برسيد. تمامت شاهزادگان و قاطبه امرا و اعيان
نيز به استقبال بيرون شتافتند و جنابش را تكبير و
تهليل و مكانت و محلى جليل فرود آوردند و اين
جمله مجتهدين كه انجمن بودند به اتّفاق فتوا
راندند كه هركس از جهاد با روسيان بازنشيند از
اطاعت يزدان سربرتافته، متابعت شيطان كرده
باشد...»

جالب اينكه وقتى ميرزا عبدالوهاب معتمد الدوله و ميرزا ابوالحسن خان، وزير امور خارجه
با اين تصميم به مخالفت برخاستند، علما در
جواب آنها پيامهايى دادند و نوشتند كه: «همانا
شما را در عقيدت و كيش خود فتورى است و اگر
نه چگونه جهاد با كافران را مكروه مى‏شماريد؟»
در اين حال آنها ساكت شدند. يا هنگامى كه
سفير روس در ايران با ترفندهايى در تكاپو بود تا
علما را از اين انديشه باز دارد، آنان با صراحت
اعلام كردند كه: «در شريعت ما با كفّار از در مهر و
حفاوت سخن كردن گناهى بزرگ باشد. اگرچه
روسيان از حدود ايران بيرون شوند هم جهاد با
ايشان را واجب دانيم.»

در نقل ديگر آمده است كه معتمدالدوله اين
درخواست را به خصوص از محضر ملاّ احمد
نراقى كرد؛ ولى آن عالم مجاهد دست ردّ به سينه او زد.
ژول بونو، ايران شناس فرانسوى در اين مورد مى‏نويسد:
«... حاج ملاّ احمد نراقى كه مرجع تقليد
محسوب مى‏شد و او را آية اللّه‏ مى‏خواندند به اتّفاق
علماى ديگر فتواى جهاد دادند. يكى از رجال
دربار فتحعلى شاه كه با صدور فرمان جهاد
مخالفت كرد، ميرزا عبدالوهاب خان، ملقب به
معتمدالدوله بود. او به حاجى ملاّ احمد نراقى
گفت: چون شما مرجع تقليد هستيد و در همه نفوذ
كلمه داريد، از صدور فتواى جهاد خوددارى كنيد
تا اينكه ديگران هم به شما تأسّى كنند و از صدور
فتواى جهاد منصرف شوند؛ ولى حاج ملاّ احمد
نراقى پيشنهاد معتمدالدوله را نپذيرفت و گفت:
وقتى كه كافر بر مسلمان حمله ور مى‏شود وظيفه
هر مسلمان اين است كه به جنگ برخيزد و آن قدر با كفر بجنگد تا اينكه مزاحمت او را از بين
ببرد...»

ملاّ احمد نراقى، تنها به صدور حكم جهاد
بسنده نكرد، بلكه همراه ساير عالمان و فقيهان
بزرگ از تهران خارج شد و به سوى آذربايجان،
خط مقدّم جبهه جنگ حركت كرد و با حضور
خود در شهر تبريز و مناطق مختلف آذربايجان
مردم را بر ضد اشغالگران روسى، بسيج و
روشنگرى نمود.

در اثر هدايت و رهبرى عالمان بزرگ و
حمايت و فداكاريهاى توده مردم، مرحله دوم
جنگ ايران و روس از سوى نيروهاى ايرانى در
جهت آزادسازى مناطق اشغال شده آغاز شد و
در همان روزهاى آغازين فتوحات و پيشرفتهاى
ارزشمندى را به ارمغان آورد.متأسفانه به سبب
هوسرانى و بى كفايتى فتحعلى شاه و عبّاس
ميرزا و از اينكه دولت مردان ترسيدند پيروزى
به نام علما تمام شود و موقعيت آنها را به خطر
اندازد به بهانه‏هاى گوناگون در امر تدارك و
تقويت جبهه‏ها ايجاد اخلال كردند كه منجر به
شكست لشكر ايران و در نهايت انعقاد قرارداد
ننگين ديگرى به نام «قرار داد تركمان چاى» در
تاريخ پنجم شعبان (1243 ه .ق.) شد. برابر اين
قرارداد كه در شانزده فصل تنظيم شد، علاوه بر
شهرهاى تصرّف شده در عهدنامه گلستان،
مناطق بزرگ و زرخيز ايروان، نخجوان، خناتر
و... نيز همراه هشت كرور طلاى مسكوك معادل
چهل ميليون ريال تقديم دولت روسيه گرديد.

عالمان شيعه به خصوص ملاّ احمد نراقى كه از
اين رخداد تاريخى، خاطره تلخى داشتند و از
بى‏كفايتى دولت مردان وقت سوگمندانه رنج
مى‏بردند، همواره آن را براى دوستان و شاگردان خود بازگو مى‏كردند. چنان كه شيخ مرتضى
انصارى يكى از شاگردان برجسته ملاّاحمد نراقى،
از قول استادش چنين نقل مى‏كند:
«... استاد ما ملاّ احمد نراقى هر وقت از جنگ
قفقاز سخن به ميان مى‏آمد، گريه مى‏كرد و
مى‏گفت: ما مسلمانها در ابتداى جنگ پيروز
بوديم، امّا نمى‏دانم روى چه جريانى، يك شب
اللهيارخان بجنوردى كه ميزبان من بود، نزد ما
آمد و گفت: با زد و بندى كه ميان دولت روسيه و
عبّاس ميرزا به عمل آمد، فردا قسمتى از لشكر
ايران خود را شكست خورده نشان خواهد داد و
سبب شكست بقيه سپاه خواهد شد.

اين عالم مجاهد پس از جنگ دوم ايران و
روس كه كاملاً از بى‏كفايتى شاه و دولت مردان به
ستوه آمده بود هر از چندگاهى اين نارضايتى
درونى خويش را با زبان شعر اين چنين بروز مى‏داد:
اى رفيقان! خاطرم افسرده است
گلبن طبعم كنون پژمرده است
* * *
گهى در فكر سلطان، گه وزيرم
گهى در پادشاه و گه اميرم
مرا با شاه و با سلطان چه كار است
ز تاج و تخت سلطانيم عار است
او در اين دوران غربت به ساحت مقدّس
حضرت ولى عصر(عج) پناه مى‏برد و با زبان شعر
از بى لياقتى حاكمان وقت به آن حضرت شكوه
مى‏دارد و از آنان به عنوان «روبهان» تعبير مى‏كند:
پاى دولت در ركاب آور كنون
تيغ غيرت از نيام آور بيرون
اى غضنفر زاده ضيغم شكار
روبهان در كشورت بين آشكار
پنجه بركن روبهان درهم شكن
تيغ بركش ظالمان را سرفكن
من چه گويم ملك و كشور از شماست
آنچه مى‏گويم فضولى و خطاست


در جبهه فرهنگى
دوران زعامت و مرجعيّت ملاّ احمد نراقى و
حضور او در شهر كاشان را مى‏توان يكى از
بحرانى‏ترين مقاطع تاريخى ايران و جهان ناميد.
در اين برهه از تاريخ ميان قدرتهاى بزرگ
جهانى تكاپوى عميقى در جهت دست يابى به
منابع كشورهاى آسيايى و آفريقايى آغاز شده
بود كه به «سياست مستعمراتى» معروف شده
بود. در اين ميان، كشور ايران به خاطر موقعيت
استراتژى و ارتباط ديرينه‏اى كه با كشور هند
داشت از اهميّت ويژه‏اى برخوردار بود و در آغاز
عصر اين سياست، ايران جزء اوّلين كشورهاى
مورد نظر و رقابت استعمارگران بود. اين
سياست استعمارى در آن مقطع در ابعاد و
عرصه‏هاى گوناگون اعمال و تعقيب مى‏شد كه
تهاجم در عرصه فرهنگى و شكستن سنگرهاى
اعتقادى مردم ايران، يكى از برنامه‏هاى اين
دسيسه استعمارى به شمار مى‏آمد. 
دشمنان اسلام به ويژه سردمداران دولت
انگليس كه همواره به دنبال غارت منافع ملّى و
مذهبى ملتهاى مسلمان بودند، پيش از اين در
عصر صفوى به خوبى تجربه كرده بودند كه
حضور اسلام و روحانيت شيعه، بزرگ‏ترين مانع تحقق اهداف شوم آنها در اين سرزمين است و
هيچ چيزى به اندازه اسلام و روحانيت براى آنان
شكننده نيست. لذا براى درهم شكستن اين دو
نيروى معنوى به طور همه جانبه سرمايه گذارى
مى‏كردند.
يكى از اين اقدامات شوم، فعاليتهاى جسورانه
فردى به نام «هنرى مارتين» از گروه «پادريان» در
ايران بود. او به عنوان يك كشيش و مُبلّغ
مسيحى در طول يازده ماه اقامت خود در ايران
علاوه بر ترجمه انجيل و عهد جديد، كتابى به نام
«ميزان الحق» در حقّانيت دين مسيح و ردّ آيين
مقدّس اسلام و رسالت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و نفى وحى
و قرآن نگاشت و با پشتكار و جسارت عجيبى با
عالمان اسلام به مشاجره و مناظره پرداخت.
هنرى مارتين با ترفندهايى كه آموخته بود در
شبهه‏افكنى و ايجاد ترديد ميان جوانان بسيار
ماهر بود چنان كه توانست در اين زمينه به
موفقعيتهايى هم دست يابد. مأموريت او در
سال 1227 ه .ش. در ايران به پايان رسيد و عازم
كشور تركيه شد و در همان سال درگذشت؛ امّا ساليان
دراز شُبهات‏او در ميان محافل علمى و عموم مردم باقى و
مطرح بود.

در آن ايّام پاسخهاى بسيارى در نفى نظرهاو
شبهه‏هاى مارتين پادرى نوشته شد؛ امّا چون
اغلب نويسندگان آن از مايه علمى لازم و كافى
بهره‏مند نبودند، نه تنها نتوانستند از عمق
تأثيرات آن بكاهند؛ بلكه خود باعث تحكيم اين
جبهه شوم فرهنگى شدند. در اين ميان فقط سه نگارش از استحكام و برهان قاطعى برخوردار
بود كه بارزترين آن كتاب «سيف الامة و برهان
الملة» نوشته ملاّ احمد نراقى بود كه توضيح آن
در بخش آثار خواهد آمد. اين فقيه پرتلاش در
پويايى، رسايى و گويا كردن محتواى اين كتاب
سنگ تمام گذاشت و درتكميل آن با ده نفر از
شخصيّتهاى يهود به مذاكره علمى نشست.

در اين كتاب غيرت دينى، احساس
مسئووليت اجتماعى، شجاعت و شهامت علمى
ملاّ احمد نراقى  به وضوح مشاهده مى‏شود. اين
كتاب در سال (1233 ه .ق.) پنج سال بعد از فوت
مارتين نگارش يافت و در مهار افكار و
انديشه‏هاى انحرافى و رفع شبهات ساختگى او
تأثير بسزايى گذاشت و اين تنها ردّ بر شخص
مارتين نبود؛ بلكه در واقع ملاّ احمد نراقى با اين
تلاش و تحقيق در برابر يك تهاجم همه جانبه
فرهنگى قد علم كرد كه در پشت پرده از جانب
دولت وقت انگليس تغذيه و هدايت مى‏شد.
مقابله با حاكمان جور
ملاّ احمد نراقى، يك تنه درهمه جبهه‏هاى
سياسى، نظامى، فرهنگى، مذهبى و عقيدتى
حضور نافذ و مستمر داشت. او از يك سو از
مبانى اعتقادى و فرهنگى ملّت مسلمان ايران
دفاع مى‏كرد، در جبهه ديگر از مرزهاى
جغرافيايى مملكت به حراست مى‏پرداخت و تا
خطوط مقدّم جبهه‏هاى نبرد ايران ـ روس پيش
مى‏رفت. وى در كنار همه اينها به شدّت ناظر
رفتار و كردار و گفتار حاكمان و دست اندركاران
حكومت قاجار بود تا از جانب آنان نسبت به
مردم، ظلمى سر نزند و حقوقى از ضعيفى
پايمال نگردد. او در اين عرصه حسّاس و دشوار گاهى خيلى صريح و قاطع موضع مى‏گرفت
حتّى با شخص شاه درگير مى‏شد. گاهى نيز در
قالب كنايه و در لسان شعر و نصيحت با آنان
سخن مى‏گفت.
چنانكه وى در مواردى از ديوان «طاقديس»
خود با زبان شعر و در قالب حكايت به گونه‏اى
ظريف و هنرمندانه، ضمن نصيحت و تذكر به
پادشاهان عصر خود، عملكرد روزمره و رابطه‏ى
آنان با توده‏ى مردم را اين‏گونه به نقد مى‏كشد و
راه صحيح رعيّت‏دارى را به آنها توصيه مى‏كند: 
شاه راعى و رعيّت چون گله
كى گذارد گله را راعى، يَله 
گر رعيّت سوى راعى نايدى 
رفتن راعى سوى او بايدى 
ور بود بى دست و پا لنگ و كور 
 خود بسوى او رود از راه دور 
نرم نرمك حالشان پرسان شود 
هم ز سوز دردشان جويان شود 
اى بسا بى دست و پايان عليل 
او فتاده، زير پاى نَرَّه پيل 
هر كه را چنگالى و منقار بود 
در پى صيد دل افكار بود 
شاه در خرگاه و بر درگه حجاب 
چون نگردد شهر ويران، ده خراب 
هان و هان اى پادشه، هشيار باش
وقت خوابت مى‏رسد، بيدار باش
شاهى و خفتن به سنجاب و سمور؟! 
 در برون افتاد صد مسكين عور 
من بسى دارم در اين مقصد مقال
 ليك بگذارم كه تنگ آمد مجال


هم مجال تنگ و هم دل تنگ‏تر 
آنكه بايد بشنود هم هست كر

شاگردان
وقوع رخدادهاى هولناك سياسى و بروز
حوادث ناگوار اجتماعى در عصر نراقى و حضور
متعهّدانه وى در عرصه‏هاى پرمخاطره، هرگز
نتوانست او را از يك عرصه سرنوشت ساز ديگر و
اهتمام به تعليم و تربيت شاگردان فاضل و كار
آمد باز بدارد. اين فقيه فرزانه پس از رحلت
جانگداز پدر بزرگوارش، مديريت و مسؤوليت
اداره حوزه علميه كاشان را بر دوش گرفت و با
گسترش حوزه درس و بحث و پرورش
شخصيّتهاى سرشناس، به حوزه كاشان و
روحانيت شيعه رونق بيشترى بخشيد. در اين
بخش به معرفى چند تن از شاگردان او
مى‏پردازيم.
1. شيخ مرتضى انصارى (1281 ـ 1214ه .ق.)
يكى از امتيازات نراقى اين است كه در حوزه
درسى وى شخصيّت سترگى همچون شيخ
مرتضى انصارى پرورش يافته است. شيخ
انصارى با اينكه درحوزه‏هاى دزفول، كربلا و
اصفهان از محضر فقيهان سرشناسى مانند:
سيّدعلى طباطبايى (صاحب رياض)، سيّد
محمّد طباطبايى معروف به «مجاهد»، شريف
العلما مازندرانى، شيخ موسى و شيخ على كاشف
الغطاء بهره وافى برد؛ امّا هنگامى كه آوازه علمى
ملاّ احمدنراقى در مراكز حوزوى آن روز پيچيد،
او به تحصيلات قبلى خود بسنده نكرد و به
شدّت خود را نيازمند محضر علمى ملاّ احمد
نراقى يافت، لذا از اصفهان به كاشان آمد و چهار
سال در اين شهر ساكن شد و از محضر نراقى استفاده‏ها برد. هنگام بازگشت شيخ به اصفهان،
ملاّ احمد نراقى در شأن اين شاگردش مى‏گويد:
«در سفرهاى متعددى كه داشته‏ام با بيش از
پنجاه مجتهد مسلم آشنا شدم؛ امّا هيچ يك
آنان را مانند اين جوان نيافتم، استفاده‏هايى كه
من از وى كردم بيش از بهره‏هاى بود كه او از من
برد.»

2. ملاّ مهدى نراقى (1268 ـ 1209 ه .ق.)
وى معروف به «آقا كوچك» است و چهل روز
پس از رحلت مرحوم پدر ملاّ محمّد مهدى
نراقى به دنيا آمد به همين سبب نام پدرش را بر
او نهادند و سپس به «آقا كوچك» ملقب كردند كه
بعدها از سوى فتحعلى شاه به «آقا بزرگ» شهرت
يافت.

وى سالها در نزد برادرش ملاّ احمد نراقى به
تحصيل علوم حوزوى اشتغال داشت و از محضر
عالمانى چون: وحيد بهبهانى، شيخ جعفر
كاشف الغطا و سيّد جواد عاملى نيز استفاده برد
و به مراتب عالى علمى دست يافت. كتاب
«تنقيح الاصول» و «المقاصد العليه» از آثار اين
عالم بزرگ است. او در شهر قم چشم از جهان فرو
بست و در مقبره على بن بابويه به خاك سپرده
شد.

3. ميرزا ابوالقاسم نراقى (متوفّا 1256 ه .ق.)
وى دومين فرزند پدرش ملاّ مهدى نراقى بود

كه در محضر برادرش ملاّ احمد نراقى علوم و
معارف دينى را آموخت و به درجه اجتهاد رسيد.
او در زهد، تقوا، فضل، و وارستگى شهرت داشت
و مرجع امور اسلامى و دينى مردم در كاشان بود
كه در نهايت هنگام بازگشت از سفر حج، در شهر
مدائن بيمار شد و به سوى حقّ شتافت.

4. ملاّ محمّدجواد نراقى (متوفّاى 1278 ه .ق.)
وى فرزند كوچك ملاّ احمد نراقى است كه از
حوزه درسى پدر انديشمندش استفاده شايان
برد و با فضيلت و فقاهت عجين گشت. او در
اجراى اصل ارزشى «امر به معروف و نهى از
منكر» و «اقامه نماز جماعت» اهتمام كم نظير
داشت و مورد احترام و اعتماد مردم كاشان و
نواحى آن بود.

5. ميرزا محمّد نصير نراقى، نصيرالدّين.
(متوفّاى 1273 ه .ق.)
او فرزند دوم ملاّ احمد نراقى بود كه در سال
(1219 ق.) به دنيا آمد و اغلب علوم و فنون
اسلامى را نزد پدر آموخت و مدّت كوتاهى نيز از
محضر عالم بزرگ شيخ محمّد حسن نجفى
(صاحب جواهر) استفاده كرد. از مهم‏ترين آثار
مكتوب اين انديشمند، شرحى مبسوط بر كتاب
«شرح لمعه» شهيد ثانى است. او در شهر كاشان
چشم از جهان فرو بست.

6. ملاّ محمّد نراقى. (متوفّاى 1397 ه .ق.)
او ملقب به عبدالصّاحب و فرزند بزرگ ملاّ
احمد نراقى بود كه در سال (1215 ه .ق.) چشم
به جهان گشود. وى از شاگردان پدر خود به شمار
مى‏آيد و از محضرش اجازه دريافت كرده است.
وى علاوه بر اينكه جامع علوم معقول و منقول
بود، در شهر كاشان و حومه، رياست تامّه داشت و
در ميان مردم به «حجه‏الاسلام» معروف شد. كتاب «مشارق الاحكام»، «انوارالتوحيد» و
«المراصد» از آثار او شمرده مى‏شود. وى داماد
ميرزاى قمى صاحب قوانين بود و نسبت به دو
برادرش عمر طولانى داشت كه در سن هشتاد و
دو سالگى در نجف اشرف رحلت كرد و در جوار
مقبره خاندان نراقى به خاك سپرده شد.

شخصيّت‏هاى بزرگى مانند: 
7. سيّد محمّدتقى كاشانى (1258 ه .ق.).
8. ملاّ على مدد ساوجى كاشانى (1270 ه .ق.).
9. ميرزا ابوتراب نطنزى كاشانى (1261ه .ق.).
10. ملاّ احمد نطنزى كاشانى.
11. ملاّ محمّد حسن جاسبى قمى.
12. ميرزا حبيب اللّه‏ كاشانى.
13. سيّد شفيع جاپلقى بروجردى (1280ه .ق.).
14. ملاّ محمّد كزازى قمى.
15. شيخ محمّد جرفادقانى (1264 ه .ق.).
16. ميرزا احمد حسينى ساوجى (1305ه .ق.).
17. سيّد على بن خليفه احسانى نجفى (1233
ه .ق.).
18. ملاّ محمّد على آرانى كاشانى(1250ه .ق.).
19. علاّمه شيخ محمّد ميثمى.
20. شيخ على محمّد خان نظام الدوله صدر
اصفهانى (1276 ه .ق.).
21. حاج ملاّ على خليلى (1297 ه .ق.).
22. شيخ محمّد على هزار جريبى
مازندرانى
 1
ار جريبى مازندرانى، محمّد على، 2(1245 ه .ق.).
23. ملاّ غلامرضا آرانى كاشانى.

نيز از شاگردان ملاّ احمد به شمار مى‏آيند.
آثار
چون ملاّ احمد نراقى بيشتر  تحصيلات خود
را در محضر پدر بزرگوارش گذراند، ناخواسته
تحت تأثير افكار و انديشه‏هاى او قرار گرفت.
چنان كه برخى از آثار ملاّ احمد در ادامه و
تكميل آثار ارزشمند پدر است. به گونه‏اى كه
كتاب «مستند الشيعة» را به پيروى از كتاب
«معتمد الشيعة» نوشته است و يا مى‏بينيم ملاّ
احمد كتاب «تجريد الاصول» پدر را كه در علم
اصول نوشته است در 7 جلد به شرح مى‏پردازد.
ملاّ مهدى نراقى در علم اخلاق «جامع
السعادات» را در 3 جلد به رشته تأليف در
مى‏آورد و فرزندش ملاّ احمد، آن را در يك جلد
تحت عنوان «معراج السعاده» تلخيص و ترجمه
مى‏نمايد. پدر در متفرقات كتاب «مشكلات
العلوم» مى‏نگارد و پسر در راستاى آن به تأليف
كتابى به نام «خزائن» اقدام مى‏كند. ملاّ احمد
نراقى حتّى در وادى شعر هم پا به پاى پدر قدم
بر مى‏دارد و ديوان «طاقديس» را به سبك ديوان
«طائر قدسى» پدرش مى‏سرايد.

در اينجا به معرفى اجمالى و تفصيلى بعضى از
اين آثار ماندگار مى‏پردازيم كه شامل رشته‏هاى:
فقه، اصول، كلام، اخلاق، شعر، رياضيات، هيئت
و... مى‏شود.
فقه
1. مستند الشيعة فى احكام الشريعة.
اين اثر جاويد در ميان فقيهان بزرگ شيعه يكى از كتابهاى دقيق فقهى به شمار مى‏آيد كه
به سبك استدلالى و متقن نگارش يافته و داراى
فروع متنوع و موضوعات مبتلا به فقهى است.
اين كتاب طى دو قرن گذشته همواره در
حوزه‏هاى علميّه مورد توجّه، استناد و استفاده
عالمان و فقيهان سترگى مانند آية اللّه‏ سيّد
محمّد كاظم يزدى صاحب «عروه‏الوثقى» قرار
مى‏گرفته است.

كتاب فوق قبلاً دوبار كه مرحله دوم آن در
سال 1325 ش. بود در ايران در دو جلد بزرگ
رحلى، تهيه، تنظيم و چاپ شده است.
اخيراً با
تلاش و تحقيق دست اندركاران و محقّقان
مؤسسه آل البيت در قم، در 19 جلد تهيه و
تنظيم يافته و به مرحله چاپ رسيده است.
2. هداية الشيعة الى احكام الشريعة.
اين كتاب شامل فتاواى ملاّ احمد نراقى
پيرامون مسائل فقهى است كه بر خلاف «مستند
الشيعة» استدلالى نگارش نيافته است و بيشتر
به رساله عمليه مى‏ماند.

3. وسيله‏النجاة.
اين كتاب نيز پيرامون فقه در دو مجلد تدوين شده است كه جلد اوّل آن به مسائل مهم
«طهارت و نماز» و جلد دوم آن به فروع مهم:
«روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، خوردنى‏ها و
آشاميدنى‏ها، ذبح و شكار حيوانات اختصاص
دارد.

4. تذكرة الاحباب.
اين كتاب هم به سبك رساله عمليه نوشته
شده است كه ملاّ احمد نراقى در آن بر كتاب
«تحفة الرضوية» پدر بزرگوارش حاشيه زده و
سپس مسائل: زكات، خمس و صوم را بر آن
اضافه نموده است.
5. خلاصة المسائل

6.مناسك حج.

7. رساله در عصير عنبى

اصول فقه
8. مناهج الاحكام فى الاصول.
9. اساس الاحكام.
10. مفتاح الاحكام.
11. عين الاصول.
12. حجيّة المظنة

فقه و اصول
13. عوائد الايام.
اين كتاب مجموعه‏اى از مسائل و قواعد فقه و
اصول است و آن گونه كه خود مؤلّف در آغاز تذكر
مى‏دهد اين نوشتار جهت حضور ذهن و با هدف
يادداشت يافته‏هاى مؤلّف از فقه و اصول و به
مرور زمان نگارش يافته است. كتاب فوق داراى
88 عائده است به همين خاطر نام «عوائد الايام»
بر آن نهاده شده است. ملاّ احمد نراقى در يكى از
عائده‏هاى آن به طور مستقل به بحث ولايت
فقيه مى‏پردازد كه تا آن وقت هيچ يك از فقيهان
عظام به اين سبك از آن بحث نكرده بودند.
توضيح پيرامون اين موضوع مهم در بخش
انديشه خواهد آمد.
كلام
14. سيف الامة و برهان الملة.
اين كتاب ارزشمند شامل مباحث دقيق
كلامى و اعتقادى است. همانطورى كه قبلاً
اشاره شد، ملاّ احمد نراقى آن را در جواب
شبهات فرد مسيحى به نام «هنرى مارتين
پادرى» نگاشته است و در آن ضمن بهره بردارى
كامل از برهانهاى عقلى و نقلى با تتبّع و تفحص
لازم و كافى آن را به اتمام رسانده است. كتاب
سيف الامة در 3 باب تنظيم يافته كه باب اوّل آن
پيرامون مسائل و موضوعاتى است كه مؤلّف
دانستن آن را پيش از ورود به موضوع اصلى براى
مخاطبان لازم مى‏شمارد. باب دوم در اثبات
رسالت و نبوّت پيامبر بزرگ اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلماست.
در باب سوم، اين انديشمند توانا با استدلال
عميق و برهان دقيق به نقل و دفع شبهات
هنرى مارتين مى‏پردازد.

اخلاق
15. معراج السعادة.
اين كتاب از زمان نگارش آن تا به امروز يكى از
بهترين كتابهاى فارسى در اخلاق به شمار
مى‏آيد. همان طورى كه از مقدمه مؤلّف استنباط مى‏شود كتاب معراج السعاده در ادامه
و تكميل راه پدر و كتاب «جامع السعادات» او
نگاشته شده است. چون جامع السعادات به زبان
عربى نگاشته شده بود و عموم مردم
نمى‏توانستند از محتواى آن بهره‏مند شوند. ملاّ
احمد نراقى در واقع آن را تلخيص و ترجمه كرده
و با اضافاتى بديع، تحت عنوان «معراج السعادة»
در اختيار جامعه اسلامى فارسى زبانان قرار داده
است. از جمله مباحث ارزشمند اين كتاب،
موضوع عدالت اجتماعى و عدالت پادشاهان
است كه در نوع خود كم نظير و پويا است. اين
كتاب از پنج فصل تشكيل يافته كه باب اوّل آن
به «مقدّمات نافعه» اختصاص دارد، در باب دوم
در شناسايى قواى نفس و اخلاق ناپسند انسان
بحث مى‏شود. در باب سوم بحث از مراقبت
اخلاق حميده از لغزشهاست. در باب چهارم
شناسايى اخلاق حميده وفضايل آن و چگونگى
اكتساب آن مطرح مى‏شود و در باب پنجم سخن
از اسرار و آداب عبادات است. و البتّه هر كدام اين
ابواب خود، داراى فصول و زير مجموعه‏هاى
مقتضى و مناسب است.
متفرقات
16. حاشيه اكرثاوذوسيوس. (رياضى)
17. شرح محصل الهيئة.(هيئت)
18. جامع المواعظ. (پندنامه)

19. رسائل و مسائل فى حل غوامض المسائل.
اين كتاب حاوى موضوعات مختلف فقهى،
اصولى، حديثى و اعتقادى است كه از سوى
مردم از ساحت مقدّس ملاّ احمد نراقى استفتا
شده و آن عالم سخت گوش نيز به همه آنها پاسخ
داده است. سپس مجموعه اين سؤالها و جوابها
توسط يكى از شاگردان مرحوم نراقى به نام محمّد بن محمّد يوسف ميمه‏اى جوشقانى در 2
مجلد جمع آورى و تنظيم شده است. جلد اوّل
آن به مسائل فقهى اختصاص دارد و جلد دوم
پيرامون اصول فقه، اعتقادات و متفرقات است.
يك نسخه از آن در كتابخانه آية اللّه‏ گلپايگانى به
شماره‏هاى: جلد اوّل 9/25، جلد دوم 117/ 26
موجود است كه چندان كامل نيست، امّا نسخه
كامل آن در كتابخانه مدرسه سلطانى (امام)
كاشان نگهدارى مى‏شود و توسط محقّق
ارجمند حجه‏الاسلام طيار مراغه‏اى شناسايى و
فهرست شده است. چنان كه قطعات پراكنده‏اى
از آن در كتابخانه مجلس و همچنين يك نسخه
از جلد اوّل آن به شماره 7146 در كتابخانه
آية اللّه‏ مرعشى نجفى موجود است.

اين كتاب اخيراً توسط كنگره فاضلين نراقى به
كوشش آية اللّه‏ رضا استادى تحقيق و تصحيح
شده و در مرحله چاپ و نشر قرار گرفته است.
20. الخزائن.
اين كتاب به گونه «كشكول» پيرامون مسائل
متفرقه از قبيل: حكايات، مطايبات، قواعد كلّى
علوم گوناگون و فوايد ديگر نگارش يافته و همان
طورى كه از مقدمه آن بر مى‏آيد كه فاضل نراقى
آن را در تكميل محتواى كتاب پدرش
«مشكلات العلوم» به رشته تحرير در آورده است.
21. ديوان طاقديس.
اين اثر ادبى با بيش از چهار صد صفحه،
مجموعه اشعار و قصيده‏هاى نفيس ملاّ احمد
نراقى در پند و اندرز حاكمان و پادشاهان و ساير
مردم است كه به نمونه‏اى از آن اشاره شد. چنان كه بخشى از آن شامل نكته‏هاى ظريف اخلاقى،
عرفانى و بخش ديگرش هم حاوى سروده هايى
در مصيبت امام حسين عليه‏السلام و ياران شهيد آن
حضرت است. در اين وادى نيز ملاّ احمد نراقى
تحت تأثير ديوان «طائر قدسى» پدر واقع گشته و
راه او را پى گرفته است.
پويايى در انديشه
ملاّ احمد نراقى در حلقه نورانى آن سلسله از
فقيهان شيعه قراردارد كه در طول تاريخ با افكار
و انديشه‏هاى نو و پويا، انقلاب بزرگ فقهى و
فرهنگى ايجاد كردند و كار آمدى فقه شيعه و
كارآيى اسلام و تشيّع را براى هميشه تضمين
نمودند و به اثبات رساندند و به همين سبب نيز
خود در تاريخ زنده و جاويد به يادگار ماندند. در
اين بخش به چند نمونه از افكار و انديشه‏هاى
اين عالم بزرگ نظر مى‏افكنيم:
ولايت مطلقه فقيه
از مسائل مهمّى كه ملاّ احمد نراقى را از ساير
فقيهان متمايز مى‏سازد، بحث مبسوط و شفاف
وى پيرامون «ولايت همه جانبه فقيه» جامع
الشّرايط است كه او اين موضوع سرنوشت ساز را
براى نخستين بار به طور منسجم، مستدل و
جامع در عائده 54 از كتاب «عوائد الايام» خويش
مطرح كرده است. البتّه اين هرگز بدان معنا
نيست كه اين بحث در آثار فقيهان پيشين
عنوان نشده و مورد غفلت آنان قرار گرفته باشد
بلكه بر خلاف اين تَوهُّم باطل بحث فوق همواره
در كتابهاى فقهى شيعه و در محافل علمى
حوزه‏ها به طور پراكنده وجود داشته و مطرح
شده است. چنان كه خود مرحوم ملاّ احمد نراقى به اين نكته توجّه داشته و در آغاز اين
بحث چنين مى‏نويسد:
«... به تحقيق، من  فقها و نويسندگان كتب
فقهى را ديدم كه در زمان غيبت، بسيارى از امور
را به حاكم وقت ارجاع مى‏دهند و ولايت او را در
اكثر كارها امضا مى‏كنند. امّا در اين خصوص
هيچ دليلى ارائه نمى‏دهند، اگر هم بعضى دليل
آوردند، دليلشان ناتمام مى‏باشد. از طرفى با اين
كه اين مسأله خيلى مهم و سرنوشت ساز است
ولى متأسفانه منقح نشده است.»

بنابراين هنر ملاّ احمدنراقى در اين بود كه با
تيزبينى و شجاعت كم نظير و با يك بينش نوين
حكومتى وارد عرصه پرمخاطره اجتهاد و فقاهت
شد و اين موضوع ريشه دار و اصيل را از
پراكندگى رهانيد و بدان انسجام، استحكام و
پويايى بخشيد. او با تلاش فقيهانه، مقوله
«ولايت فقيه» را از لابلاى متون فقهى، اصولى و
كلامى استنباط كرد و بيرون كشيد و آن را براى
اوّلين بار به شكل يك اصل، مبنا، پايه و قاعده،
درآورد و به جامعه اسلامى تحويل داد. فاضل
نراقى در اين باب با استناد به نوزده روايت از
امامان معصوم عليهم‏السلام به تحليل عقلى اين احاديث
مى‏پردازد و مى‏نويسد:
«... براستى از مسائل آشكارى كه هر عامى و
عالمى آن را مى‏فهمد و به آن حكم مى‏كند، اين
است كه: هرگاه پيامبرى، هنگام سفر يا مرگ
بگويد: فلانى وارث من، مانند من، در جاى و مقام
من است، جانشين، امين و حجّت من است، از
جانب من بر شما حقّ حاكميت دارد و در همه
رخدادها به او مراجعه كنيد، گردش امور و قانونگزارى به دست اوست و او سر پرست
رعيّت من مى‏باشد، هر ولايتى كه در اداره امور
مردم بر پيامبر بود، براى او نيز هست. به طورى
كه هيچ كس در كلام پيامبر شك نمى‏كند و اين
مطلب از آن گفتار فورى به ذهن تبادر مى‏كند...»

آنگاه در بخش ديگر از اين بحث اين گونه به
ولايت مطلقه فقيه اشاره مى‏كند:
«... كُلّما كان للنّبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و الامام الذينهم
سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيه الولاية و كان
لهم فللفقيه ايضاً ذلك الاّ ما اخرجه الدليل من
اجماع او نصّ او غيرهما...»

هر امرى كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و ائمه عليهم‏السلام در آن
ولايت دارند از اين جهت كه حاكم و حافظ
جامعه اسلامى بودند، امروز در زمان غيبت تمام
آن ولايت با همه ابعادش، به مجتهد و حاكم
جامع الشّرايط انتقال مى‏يابد، چرا كه آن
حكومت و حفاظت را امروز اينان بر دوش
گرفته‏اند.
عدالت حاكمان
ملاّ احمد نراقى در كتاب معراج السّعاده در
بحث عدالت، وقتى از اقسام آن سخن به ميان
مى‏آورد، مهم‏ترين و بهترين نوع عدالت را،
عدالت حاكمان و پادشاهان و مسئوولان جامعه
ياد مى‏كند، زيرا وى بر اين باور است كه عدالت
اينان با عدالت فردى و اجتماعى رابطه سببى و
مسببّى دارد و اين عدالت منشأ و علّت ساير
عدالتهاست. اگر عدالت حاكمان تحقق يابد از
باب «النّاس فى دين ملوكهم» عدالت در ميان
مردم و جامعه تحقق و گسترش خواهد يافت و به
همين سبب اين عدالت، اشرف و افضل عدالتها
به شمار مى‏آيد. او در اين مورد مى‏نويسد:
«... كسى كه قوا و صفات خود را اصلاح نكرده
باشد و در مملكت بدن خود عدالت را ظاهر
ننموده باشد، قابليّت اصلاح ديگران و اجراى
حكم عدالت در ميان ساير مردمان ندارد. نه
قابليّت تدبير منزل خود را دارد و نه شايستگى
سياست مردم را نه لايق رياست شهرى است و
نه سزاوار سرورى مملكت. آرى كسى كه از
اصلاح نفس خود عاجز باشد چگونه ديگرى را
اصلاح مى‏نمايد و چراغى كه حوالى خود را
روشن نگرداند چگونه روشنايى به دورتر
مى‏بخشد؟»
طبيبى كه باشد ورا زرد روى
از و داروى سرخ رويى مجوى
پس هركه قوا و صفات خود را به اصلاح آورد و
تعديل در شهر بنده نفس خود نمود و از طرف
افراط و تفريط دورى كرد و متابعت هوى و هوس
نفس خود را ننمود و برجاده وسط ايستاد،
چنين شخصى قابليت اصلاح ديگران را دارد و
سزاوار سرورى مردمان است و خليفه خدا و
سايه پروردگار است در روى زمين و چون چنين
شخصى در ميان مردم حاكم و فرمانروا شد و
زمام امور ايشان در قبضه اقتدار او در آمد، جميع
مفاسد به اصلاح مى‏آيد و همه بلاد روشن و
نورانى مى‏شود و عالم آباد و معمور مى‏گردد و
چشمه‏ها و نهرها پر آب مى‏گردد و زرع و
محصول فراوان و نسل بنى آدم زياد مى‏شود و
بركات آسمان و زمين را فرو مى‏گيرد و بارانهاى
نافعه نازل مى‏شود و از اين جهت است كه
بالاترين اقسام عدالت و اشراف و افضل انواع سياست، عدالت پادشاه است، بلكه هر عدالتى
نسبت به عدالت اوست و هر خير و نيكى منوط
به خيريّت او و اگر عدالت سلطان نباشد، احدى
متمكن از اجراى احكام عدالت نخواهد بود
چگونه چنين نباشد؟!...
... بالجمله مناط كلّى در تحصيل كمالات و
وصول به مراتب سعادات و كسب معارف و علوم و
نشر احكام، عدالت سلطان است و التفات او به
اعلاى كلمه دين وسعى او در ترويج شريعت
سيّدالمرسلين...»

حقيقت علم
در نگاه ملاّ احمد نراقى علم به دو قسم
«حقيقى» و «مجازى» تقسيم مى‏شود. علم
مجازى همان اصطلاحات و الفاظ هر علم است
كه هر فردى با اندك تلاش و كوشش مى‏تواند به
آن دست يابد و در تحصيل آن چندان سختى و
دشوارى وجود ندارد و به آن «پوسته علم» نيز
اطلاق مى‏شود. امّا تحصيل علم حقيقى كه به
عبارتى «هسته علم» هم گفته مى‏شود و در آيات
و احاديث از آن به عنوان «نور»، «حكمت» و
«فرقان» نام برده شده است تحصيلش در قدرت
و اختيار هركس نيست و تنها از طريق تهذيب
نفس، تقوا و ورع حاصل مى‏گردد و حقيقت علم
نيز همين است، و بس.
او در اين باره مى‏نويسد:
«... هرگاه كسى طالب نورانيّت يقين و وضوح
عقايد باشد و خواهد كه از نور معارف ربّانيّه و
ضياء علوم حقيقيه در و ديوار خانه دل، متلألى‏ء
گردد و پرده از پيش بصيرتش برداشته شود و به
مرتبه يقين كامل برسد، آن هرگز به دليل و
برهان و جدال و كلام حاصل نمى‏شود، بلكه موقوف است به ملازمت ورع و تقوى و بازداشتن
نفس از هوى و هوس و پاك كردن آن از صفات
ذميمه و قطع علايق دنيويّه و اشتغال به رياضات
شاقه و مجاهدات صعبه و تضرّع و زارى به درگاه
حضرت بارى عزّاسمه و استمداد از مبادى
متعاليه تا آنكه نور الهى در درون دل بتابد و
حجاب از پيش ديده برداشته شود. «والّذين
جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا»
 آنان كه در راه ما
مجاهده كردند راه روشن به ايشان مى‏نماييم.
«ليس العلم بكثرة التّعلم و انّما هو نور يقذفه اللّه‏
فى قلب من يشاء»
 يعنى علم (به معناى
حقيقى) به كثرت درس خواندن به هم نمى‏رسد
بلكه آن نورى است كه خدا مى‏اندازد به هر دلى
كه خواهد.»

زهد مثبت
گويند درويشى، نام ملاّ احمد نراقى و تعريف
كتاب معراج السّعاده‏ى او را شنيده و به توهّم
اينكه اين فقيه بزرگ، فردى منزوى و زاهد (به
معناى منفى) است، به شدّت مريد و شيفته وى
شده بود. زيرا در مسلك درويشان و صوفيان،
گوشه نشينى و بى‏تفاوتى نسبت به امور و
مشكلات مردم، ارزش و زهد تلقى مى‏گردد و
مسئووليت داشتن و از طريق آن به گرفتاريهاى
مردم رسيدگى كردن دنيا و ضد ارزش به شمار
مى‏آيد. به همين سبب روزى درويش به قصد زيارت ملاّ احمد نراقى وارد شهر كاشان مى‏شود
و چون دستگاه رياست، رفت و آمد و مراجعه
مردم را به وى مى‏بيند، اندكى از ارادتش نسبت
به او كاسته مى‏شود. از سوى ديگر ملاّ احمد
نراقى هم در ديدارهايى كه با درويش انجام
مى‏دهد متوجّه اين موضوع مى‏گردد. روز سوم
درويش مى‏گويد كه تصميم دارد به كربلا برد.
ملاّ احمد در جواب مى‏گويد: چه بهتر كه من هم
چنين قصدى داشتم. پس صبر كن تا با هم
حركت كنيم. در اينجا درويش مى‏پرسد، چند
روز بايد صبر كنم تا شما آماده شويد؟ جواب
مى‏شنود: همين الان مهيّا هستم. اين سخن
باعث شگفتى درويش شده، پرسش را دوباره
تكرار مى‏كند و جواب را به همان ترتيب دريافت
مى‏نمايد. سپس باهم اين سفر را آغاز مى‏كنند.
وقتى به چند فرسخى قم مى‏رسند به خاطر رفع
خستگى در كنار چشمه‏اى اتراق مى‏كنند. در
اين حال دوريش به نظر ناراحت مى‏رسد و به
فكر فرو مى‏رود. ملاّ احمد نراقى علّت را
مى‏پرسد، درويش مى‏گويد: كشكول خود را در
خانه شما جا گذاشته‏ام. نراقى مى‏فرمايد: اينكه
چيزى نيست وقتى از سفر بازگشتيم، آن را
تحويل مى‏گيرى. او قبول نمى‏كند و مى‏گويد:
من به اين كشكول خيلى علاقه‏مندم. ملاّ احمد
سؤال مى‏كند: آيا نمى‏توانى مدّتى بدون كشكول
باشى؟ او جواب مى‏دهد: من تبرزين خودم را
مى‏خواهم و آماده بازگشت به كاشان مى‏شود. در
اين هنگام آن فقيه زاهد و پارسا مى‏فرمايد: اى
درويش! من به آن رياست و مقام و منزلتى كه در
كاشان دارم، اينقدر وابسته نيستم كه تو، به اين
كشكول خود وابسته‏اى؟!

رحلت
در سالهاى (1245 و 1244 ه .ق.) بيمارى وبا
فراگير شده و بسيارى از مردم را به كام مرگ
كشيده بود. بدين ترتيب ملاّ احمد نراقى هم در
اين ايّام دچار اين بيمارى شد و چشم از جهان
فرو بست و به ديار ابدى شتافت. پيكرش از
كاشان به نجف اشرف انتقال يافت و در كنار
پدرش ملاّ محمّد مهدى نراقى به خاك سپرده
شد. تاريخ دقيق رحلت اين عالم بزرگ چندان
روشن نيست. اغلب محقّقان مانند: شيخ عبّاس
قمى
 شيخ آغابزرگ تهرانى،

خوانسارى
محمّد رضا مظفر، على اكبر دهخدا

و... آن را سال (1244 ه .ق.) نوشتند، برخى هم
مثل: سيّد محسن امين
 و مدرّس تبريزى

ميان (1245 ـ 1244 ه .ق.) و بين 23 ربيع
الثانى (1244 ه .ق.) و اوائل (1245 ه .ق.) ترديد
كرده‏اند. بعضى ديگر نيز با توجّه به اينكه ملاّ
احمد نراقى درشوّال (1244 ه .ق.) به شيخ
انصارى و در ذيقعده همين سال به برادرش ملاّ
محمّد مهدى معروف به (آقا بزرگ) اجازه روايت
داده و در ربيع الاول (1245 ه .ق.) كتاب «قضا و
شهادت» از مستند الشيعة را نگارش كرده
است.
 چنين نتيجه گرفته كه تاريخ رحلت آن
فقيه فرزانه روز 23 ربيع الثانى (1245 ه ق.) منحصر مى‏شود.
 در حالى كه اين قول هم
مجرّد احتمال است و نظر قطعى نمى‏تواند به
شمار آيد.
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